
 

 

 درس سیصد و هفتاد و هشتم

 بنا بر مبنای مرحوم آخوند، علم از مقولۀ وجود

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

برای تحقیق مسئلۀ وجود ذهنی و اینکه وجود 
ای است باید اول به ذهنی داخل در تحت چه مقوله

مسئلۀ علم و کیفیت آن علم و حدود و تعریف و 
ماهیت علم بپردازیم. در اینکه راجع به این مسئله 
اختلاف زیادی شده است شکی نیست که برگشت 
اشکال به این نکته است یعنی چون مسئلۀ علم و 
حقیقت علم در نظر بزرگان و در نظر حکما دارای 

نظر اشکالاتی که تعاریف مختلفی است از این نقطه
واسطۀ اختلاف در شود بهدر وجود ذهنی مترتب می

 تواند مطرح باشد.تعاریف می
ها علم را صرف ارتباط بین عالم و بین بعضی

اند. یعنی تعلقی که ذهن به خارج پیدا معلوم دانسته
کند، آن توجه ند و توجهی که به خارج پیدا میکمی

عبارت از علم است یعنی ارتباط. پس علم از مقولۀ 
واسطۀ ارتباط گیرد یعنی بهاضافه در اینجا قرار می

بین ذهن و خارج یک عرضی به نام اضافه در اینجا 
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شود که آن عرض قائم به نفس است و آن محقق می
. خب این یک عبارت از همان مابإزاء خارج است

تعریف برای علم است. اما اینکه خود علم واقعاً 
صرف اضافه این مسئله انجام ماهیتش چیست و آیا به

گیرد یا در غیر از مورد اضافه هم تحقق پیدا می
 کند، در اینجا مطلب را به سکوت گذراندند.می

شود این است که در اشکالی که بر اینها وارد می
ست که نفس تعلق به خارج ابتدای مسئله ممکن ا

پیدا بکند ولی بعد از مضی آن حادثه و آن تعلق، ما 
بینیم که آن عرض ـ به عبارت شما ـ هنوز باز می

متکی به نفس و متکی به ذهن است. چطور ممکن 
است که اضافه با ازدست دادن یکی از دو طرف 
اضافه هنوز برقرار باشد؟! بنابراین انسان با توجه به 

گونه فرقی بین دو نحوۀ از این عروض یچاینکه ه
بیند، چه در وقتی که نفس عرض بر موضوع نمی

بندد تعلق به خارج دارد یا در وقتی که چشمش را می
گونه شود، هیچیااینکه آن حادثه و آن پدیده منتفی می

تفاوتی انسان در وجود خودش نسبت به عروض این 
نیم این تواکند، بنابراین نمیعرض مشاهده نمی

عرض را از مقولۀ اضافه بدانیم. چون اضافه قائم به 
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طرفین اضافۀ خودش است و با ازدست دان یکی از 
دو طرف، طبعاً آن عرض هم منتفی خواهد شد. این 

 یکی از اقوال مربوط به علم بود.
قول دوم مربوط به این است که آن علم را از 
 مقولۀ خود آن ماهیت خارجی دانستند یعنی علم
عبارت از همان ماهیت خارجی است که آن ماهیت 

کند بدون حذف خارجی در ذهن تحقق پیدا می
شیئی از آن ماهیت، دلیل بر این مسئله عبارت از 

در ذهن و متکی به ذهن  عینیت بین ماهیت مندرجه
و بین آن ماهیتی که در اعیان خارجی موجود است 

باید قائل  باشد. اگر این قول را قبول نکنیم ناچارمی
به دوئیت و غیریت بین محاکی و محاکات باشیم که 

واسطۀ فرار از این تالی فاسد، قبول عینیت ماهیت به
 خارجیه و ذهنیه را اینها پذیرفتند.

شود این البته اشکالی که در اینجا بر اینها وارد می
است که آن ماهیت باید درضمن وجود باشد. آن 

اعراض است  ماهیت خودش موضوع برای عروض
کند که این ماهیتی که در ذهن تحقق پیدا میدرحالی

شود، متکی به نفس است و عارض بر نفس می
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بنابراین چطور ممکن است ماهیت واحده در عین 
جوهریت خودش با حفظ دو اصل جنسیت و 
فصلیت تبدیل به عرض باشد و قائم به موضوع باشد 

ظر بر اینها نکه نفس است؟ این اشکال هم از این نقطه
 وارد است.

علم آمدند و  مطلب دیگر اینکه باز دربارۀ
صحبت کردند. البته همۀ اینها همان علم حصولی 

ایم. اینها است و هنوز به علم حضوری نرسیده
فرمایند که برای فرار از این اشکالات، قول به می

اند که آنچه که در شبح و نظیر را برای علم قائل شده
اهیت خارجیه نیست بلکه شبحی از آن آید مذهن می

ماهیت است. اینها بدون توجه به اینکه حقیقت علم 
را تعریف کرده باشند، صرفاً به آثار و عوارض او و 

اند. یعنی ذاتی را درنظر نگرفتند و ذاتیات او پرداخته
فقط آمدند در اینجا آن عروض این شبح را بر نفس 

ن اینکه توجه عبارت از تصور و علم دانستند، بدو
ای کنند که بالأخره این شبح خودش از چه مقوله

 هم نظر یک دستۀ دیگر بود.هست؟ این
ما دیگر به مسائل دیگران مانند مبنای مرحوم سید 

طور مبنای مرحوم محقق دوانی صدرالدین و همین
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پردازیم چون صحبت شده بود. فعلًا به مبنای نمی
پردازیم میمرحوم صدرالمتألهین مرحوم آخوند 

تااینکه از این مبنا ما بتوانیم به حقیقت علم و به 
ماهیت علم برسیم و کیفیت سنخیت او با نفس و 

دست تعریف وجودی و هویتی علم را ما در اینجا به
 بیاوریم.

مرحوم آخوند در اینجا قائل بر این هستند که در 
آخرین بحث از مطالبشان در تحقیق و در توجیه و 

مرحوم سید به این نکته رسیدند که  تقریر کلام
ماهیت علم عبارت از همان ماهیت خارجی است؛ 
همان ماهیتی که در خارج وجود دارد منتها در ظرف 

شود. ذهن، همان ماهیت تبدیل به کیف نفسانی می
معنای تبدیل نه آن تبدیلی است که یک عرض به 
عرض دیگر تبدیل بشود که خب توالی فاسدی در 

تب بشود یااینکه جوهر تبدیل به عرض اینجا متر
بشود بلکه دو نحوه نظر ـ نظر استقلالی و نظر آالی ـ 

 نسبت به این علم در اینجا شده است.
 حقیقت علم بنا بر مبنای مرحوم آخوند

نظر استقلالی، خود حقیقت علم ـ بر اما از نقطه
مبنای مرحوم آخوند ـ عبارت از همان ماهیت 
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معنا که آنچه در خارج لباس خارجی است؛ به این 
وجود عینی پوشیده همان به همان کیفیت در ذهن 
تحقق پیدا کرده است. یعنی اگر در خارج رنگ 
سیاهی وجود دارد که حالا تعبیر از سیاهی باز 
خودش برای خودش باب خاصی دارد که آیا واقعاً 
سیاهی و سفیدی در خارج وجود دارد یا اینها زائیدۀ 

ت، هرچه باشد آن اختلافی که ما در ذهن و نفس اس
کنیم آن اختلاف یک منشأ الوان در خارج مشاهده می

خارجی و یک منشأ ماوراء ذهنی دارد. حالا اسم او 
را سفیدی بگذاریم، سیاهی بگذاریم، انعکاس نور 
بگذاریم، کیفیت اخذ نور و دفع مازاد بگذاریم، 

ن در خواهیم بگذاریم، این اختلافی که الآهرچه می
کنیم بالأخره یک منشأ الوان خارجی مشاهده می

 خارجی دارد.
الآن شما این فرش را ملاحظه کنید ببینید چه 

ها و الوان متفاوتی در این فرش وجود دارد خب رنگ
اگر قرار بر این باشد که لون فقط اعتبار ذهنی و زائیدۀ 

جای اینکه این رنگ در اینجا ذهن باشد پس چرا به
جای او قرار شود، رنگ دیگری بهمشاهده ب

خاطر ذهن نیست بلکه گیرد؟! پس این بهنمی
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خاطر یک فعل و انفعال خارجی خارج از ذهن به
واسطۀ آن فعل و انفعال خارجی به است و ذهن به

گوید، به آن سفید گوید، به این سیاه میاین قرمز می
واسطۀ آن گوید و این بهگوید و به این سبز میمی

خواهد باشد این ذهن همان . حالا هرچه میاست
شیء خارج را و همان چیزی که در خارج هست را 

کند. اگر در در خودش و در نفس خودش محقق می
اینجا سیاهی در این قسمت از فرش وجود دارد، 
ذهن هم در همان قسمت از فرش معتقد به سیاهی و 
سواد بود. اگر در آن قسمت از فرش احمرار وجود 

د ذهن هم در آن قسمت از فرش معتقد و قائل به دار
آید جای این دو را عوض کند احمرار است. نمی

 یااینکه شیء ثالثی در جای این دو قرار بدهد.
 فرق ادراک ذهنی و خارجی

کند که آنچه را که ذهن این حکایت از این می
کند عبارت از همان شیئی است که در ادراک می

که آن شیئی که در خارج  خارج هست با این تفاوت
هست نحوۀ وجودش با آنچه که در ذهن هست 
تفاوت دارد اما آن ماهیتش و به عبارت دیگر آنچه 
که موجب امتیاز بین این شیء خارجی از شیء دیگر 
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الِامتیاز و منشأ بِعینه در ذهن وجود شده است، آن مابه
دارد! قطعاً بین آن حجر بر دیوار و بین این فرش و 

گویید: که شما میتفاوت وجود دارد! همین سجاد
تفاوت وجود دارد، یعنی در ذهن شما این تفاوت 

که وقتی ما گفتید. درحالیتحقق پیدا کرده والّا نمی
کنیم، کاملًا اختلاف آن سنگ مرمر را الآن لمس می

تبع ماهیت، با آن سجاد و ماهیت او و وجود او را به
کنیم و این حکایت یکنیم ادراک مفرشی که لمس می

کند که همان اختلافِ در آنجا در ذهن ما از این می
هم موجود است لذا اولًا ما این اختلاف را ادراک 
کردیم و ثانیاً از این اختلاف خبر داریم؛ یعنی در یک 
قضیه آمدیم گفتیم که بین حجر و بین سجاد تفاوت 

 کند که آنوجود دارد و این حکایت از این مسئله می
نظر از وجود عیناً در ذهن ماهیت خارجی با صرف

 وجود دارد.
 وجوداختلاف حقیقت خارجی با حقیقت ذهنی فقط در سنخۀ 

توانیم به آنچه که در ذهن نقش بنابراین آیا ما می
پیدا کرده است اسمی غیر از آنچه که برای آن امر 

گذاریم قرار بدهیم؟! یعنی فرش در ذهن خارجی می
اسمش را غنم بگذاریم؟! غنم را در ذهن آید ما می
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آوریم، اسمش را سماء بگذاریم؟! شجر در ذهن می
داریم اسمش را حجر بگذاریم؟! این امکان ندارد! 

آورید یعنی که شجر را شما در ذهن میچرا؟ همین
که سماء را در ذهن حجر را نیاوردید. همین

آورید به معنای این است که ارض را نیاوردید. می
لا این یعنی خودش با خودش است. ذاتیات شیء 

است. بنابراین آن حقیقت یخَتلَِف و لا یتَخََلَّف 
خارجی اختلافش با آن حقیقت ذهنی فقط در سنخۀ 
وجود است، نه در سنخۀ ماهیت؛ در ماهیت تفاوت 

 ندارد! حتی یک سر سوزن هم تفاوت ندارد!
 ترادراک قوی اطلاع بیشتر انسان به خصوصیات ماهیت، درصورت

البته عرض کردم که این بستگی به کیفیت ادراک 
تواند به تر باشد بیشتر میما دارد؛ هرچه ادراک قوی

خصوصیات ماهیت اطلاع پیدا بکند مانند اینکه حالا 
شخصی یک کاغذی را در دست بگیرید، شما این 

کاغذ را سفید مشاهده کنید. حالا اگر شخصی  صفحۀ
و اطلاعاتش بیشتر باشد،  تر باشدچشمش قوی

پشت این کاغذ که نوشته شده است را از پشت این 
تواند بخواند اما کسی هم صفحۀ سفید هم می

تواند بخواند؛ یعنی وقتی که شما این صفحۀ نمی
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گیرید، این صفحۀ سفیدش کاغذ را در جلو می
سمت شماست و آن سمت که نوشته شده پشت به به

ن را جلوی یک بچه قرار شماست. حالا یک وقتی ای
آید. یک دهید، فقط یک کاغذ سفید در ذهن میمی

های دهید، نوشتهتر قرار میوقتی پیش یک بزرگ
آید. یک وقتی منقوش پشت این کاغذ درنظر می

ها دهید، مفهوم نوشتهپیش یک آدم واردتر قرار می
آید. این بسته به نحوۀ ادراکی است که هم درنظر می

کند. اما این ک با آن خارج برقرار میآن شخص مدر
که نیست که بچه این کاغذ را سفید ببیند اما همین

شود کاغذ را قرمز ببیند. نه! تر مییک مقداری بزرگ
هم همین را سفید بیند اینآن که این را سفید می

هم بیند، آنبیند. اگر پشتش را مخطوط میمی
ی از مراتب ابیند. حالا او به هر مرتبهمخطوط می

مدرک برسد، به همان مرتبه آن کیفیت را ادراک 
 کند.می

 وجودِ ماهیتِ خارجی در ذهن، بدون کم و زیاد

کند که آن ماهیتی را این حکایت از این مسئله می
که در خارج هست، همان ماهیت در ذهن بدون کم 

 و بدون زیاد هست.
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 سنخیت بین نفس و وجود خارجی در ماهیت

اختلاف فقط در چیست؟ اختلاف در دو سنخۀ 
وجود ذهنی و وجود خارجی است. یعنی چه؟ یعنی 
از آنجایی که ذهن یک موجود مجرد است، در قالب 

دارد، دارای ابعاد نیست و گنجد، وزن برنمینمی
شود، در عوارضِ عارضِ بر ماده بر او عارض نمی

وجود اینجا امکان ندارد که بتواند خود را با سنخ م
طرف موجودِ مادی مادی، خارجی کند. از آن

خارجی که ماده است و خصوصیات عالم ماده را 
نظر وجود، خود را با آن وجود تواند از نقطهدارد نمی

مجرد ذهنی و نفسی منطبق و مطابق کند. آن با 
وجودی مادی سنخیت دارد نفس با وجود مجرد و 
 وجود ملکوتی و وجود روحانی سنخیت دارد.
سنخیت بین نفس و وجود خارجی در ماهیت است؛ 
یعنی در ماهیت بین نفس و خارج سنخیت هست اما 

هم وجود وجود نه، وجود وجود مادی است و این
تواند سنخیت ـ مجرد است. بین ماده و مجرد نمی

البته فعلًا ـ قرار بگیرد. لذا نفس آن وجود خارجی 
س مجرد تواند در نفس ما حلول کند که آن نفنمی

است. این حلول در نفس موجب توالی فاسدی است 
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واسطۀ عدم سنخیت بین دو نحوه وجود برای که به
شود. این نظر، نظر استقلالی نسبت به انسان پیدا می

 شود.علم می
بنابراین خود حقیقت علم یعنی آنچه که در نفس 
تحقق پیدا کرده عبارت از همان ماهیت خارجی 

دش. آمد وجود را کنار است منتها بدون وجو
گذاشت و خودش آمد. پس باید با نفس سنخیت 

نحو اشاره گفتیم حالا تا داشته باشد. این را فعلًا به
بعد روی آن مرور کنیم. این مسئله مربوط به وجود 

 شود.استقلالی می
حالا سراغ مسئلۀ دیگر آمدیم. از آنجایی که این 

دیوار که  ماهیت آمده در نفس قرار گرفته است، به
نقش نبسته است بلکه در نفس بنده و سرکار آمده 
است. این ماهیت که در اینجا آمد احساسی برای ما 

شود؛ آیا بعد از ورود این ماهیت و انتقاش پیدا می
این صورت بر نقش، احساسی برای ما پیدا 

طور مثل گوسفند نگاه شود؟! آیا همیننمی
که یک چیزی آمد، شود. وقتی کنیم؟! نه! پیدا میمی

وقتی که یک نقش در ذهن آمد در انسان احساس 
شود! خدا نکند کار ما به یک جا برسد که پیدا می
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آید برای ما احساس پیدا هرچه صورت در ذهن می
طور بود. نشود! امام حسین در روز عاشورا همین

گفت، آنها عین گوسفند هرچه برای این مردم می
ای بابا!  کردند!نگاه می طورکردند. همیننگاه می

گوید که من پسر اقلًا یک فحش بدهید! دارد می
کار کردم دارد گوید که من چهپیغمبر هستم دارد می

گوید که این پرسد آیا من خلاف کردم؟! دارد میمی
گوید که یزید فلان حکومتِ ظلم است! دارد می

 انگار!کردند انگارنهطور نگاهش میاست، همین
کریان کوفه خیلی قائل بر این قول به این لش

اشباح بودند و اصلًا علم را به معنای خود محاکی از 
دانستند، فقط صرف یک رابطه آن محاکات نمی

نحو تعلق دانستند!! لابد قائل به اشباح و قائل بهمی
زند، چرا نباید بودند والّا امام حسین دارد حرف می
چرا نباید این  این صورت در ذهن آنها نقش ببندد؟!

صورت در نفس آنها تقرّر و ثبوت پیدا کند، چرا؟! 
هایی که بیان چرا نباید این نفس از این صحبت

طور عین بز شود انفعال پیدا نکند؟! چرا همینمی
آید برای مردم کند؟! امام یک ساعت مینگاه می
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گویند: می 1؟!فبَمَِ تسَتحَِلوّنَ دَمی»کند؛ صحبت می
ای بابا یک ساعت برایتان حرف زدم؛ ن! بیا بیعت ک

من چه کسی هستم، پدرم کیست، مادرم کیست، 
کار کردید! این کار کردم و شما چهجدم کیست، چه

گویید باز است شما به من میباز و میمونیزید سگ
که بیا با او بیعت کن؟! پس عقلتان کجا رفت؟! اینها 

ا بیعت کن! گویند که بیکنند و میطور نگاه میهمین
شود! این یعنی چه؟ یعنی ها سرمان نمیما این حرف

قول به اشباح دیگر! آنها قائل به اشباح بودند!! این 
کند. دیگر این قضیه در نفس نفس دیگر تأثر پیدا نمی

وَعَلَىٰ  ۡ  رود[ ﴿خَتَمَ ٱللَهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم]نمی
این   2﴾ۡ  غِشَٰوَة ۡ  صَٰرِهِمۡ  أَب ۡ  وَعَلَىٰ ۡ  عِهِمۡ  سَم

رسد که دیگر ای میاست؛ یعنی انسان به یک مرتبه
ای ندارد صور خارجی و تصورات خارجی فایده

حتی اگر خدا هم بگوید! خیلی عجیب است ها! 
 واقعاً خدا آن روز را نیاورد!

                              
 .051، ص 1، شیخ صدوق، ج . الأمالی 1
 :2٦٥، ص 1٠. معاد شناسی، ج ٧( آیه 2. سوره بقره ) 2
های آنان های آنان و بر گوش آنان مهر زده است، و بر چشمخداوند بر دل»

 «باشند!ای است؛ و آنان دارای عذابی بزرگ میحجاب و پرده
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من یک وقت در همان اوایل انقلاب با شخصی 
گفت که در همان مسجد قائم نشسته بودم، او می

انسان خورشید را ببیند و انکار چطور ممکن است 
کند. گفتم که برو خدا به روزت نیاورد، اگر بیاورد 

کنی! اتفاقاً از این قضیه گذشت و بینی و انکار میمی
بندۀ خدا مبتلا به حالات و صفات و قضایایی شد. 
من برای همین آقا مانند روز روشن مطلب را روشن 

مثل شبی که کردم اما قبول نکرد! مثل روز روشن، نه 
چراغ دارد ها بلکه مثل روز مسئله را روشن کردم 

آید آن روز وقتی ولی قبول نکرد! گفتم که یادت می
که فلان قضیه شد با من در آنجا نشسته بودی و راجع 

شود زدی که چطور میبه فلان شخص حرف می
 کسی خورشید را ببیند و قبول نکند؟!

ا آنجایی است که واقعاً باید به خدا پناه برد! اینج
های انسان خرد لرزد و استخوانپشت آدم می

واسطۀ انکار و شود که یک روز بیاید که انسان بهمی
کم ـ به کم، کمکم، کممقام انکار و عناد و غرض کم

رسد که ای میها شویّه شویّه ـ به یک نقطهقول عرب
اندازد. اگر امام زمان هم دیگر پرده بر روی دلش می
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 کند!کند ظهورش را قبول نمی ظهور
 السّلام توسط بعضی از علماءعلت عدم پذیرش امام زمان علیه

کنند در روایت داریم که وقتی حضرت ظهور می
مگر در   1کنند.علماء ظهور حضرت را قبول نمی

روایت نداریم؟! بسیاری از افرادی که مخالف با 
ظهور حضرت هستند همین علماء هستند. چرا؟! 

ها خاطر اینکه نفس بسته شده است و روزنهبه چرا؟!
ای آن همه مسدود شده است. حضرت از چه روزنه

نور ولایتش را در دل او بفرستد و آن دل را باز کند؟! 
ای باقی نمانده است لذا آن نور به قلب روزنه

هایی درست کردند شود. طیارهخورد و رد میمی
گیرد و رد یخورد، نموقتی موج رادار به آنها می

شود. یعنی از نظر انحنا یک طوری است که سُر می
دهد که دارد رود و هیچ نشان نمیخورد میمی
فرستد، قلب گرد آید! حضرت هم مدام موج میمی

رود! روزنه بسته است لذا در کند و میاست رد می
آید که نه، معلوم نیست این آن مهدی مقام انکار برمی

داریم، شاید یکی دیگر باشد! باشد. هزارتا مهدی 

                              
قدری  ، با455، ص 1؛ دلائل الإمامة، ج 149، ص 5. إثبات الهداة، ج  1

 اختلاف.
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کنند، زمان ظهور زمان ادله یک جور دیگر دلالت می
کند دیگر است و این شاید مدعی باشد! شروع می

مردم را فریب دادن بر علیه امام زمانی که خودش 
الحسن عجلّ یا ابنگفت: ها[ در دعای ندبه می]سال

! حالا خودش علیه همان امام زمان علی ظهورک
کند. اینها همه کشک است. یعنی تمام اینها میقیام 

همه حرف بوده، باطنش بسته شده است؛ باطنش 
گوید، اما اگر خدا حق را قبول نکرده است! خدا می

گوید: برو پی بگوید که بیا این کار را بکن، می
 کارت!
گوید: امام صادق، اما وقتی گوید: پیغمبر، میمی

گوید: م فرمود، میالسّلاگویی: امام صادق علیهمی
مگر امام صادق یکی دوتا روایت دارد؟! شما بروید 
اصول کافی را باز کنید ببینید امام صادق در اصول 
کافی چه کرده است؟! یک روایت را جلوی خود 

شود! یک بگذارید، زندگیتان از هم پاشیده می
روایت امام صادق را درست بفهمید، درست روی 

شود[! درست ها! یعنی د چه میآن مطالعه کنید ]ببینی
طوری بفهمید که اگر امام صادق آمد، بگویید: بله! آن
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این حرف شماست و شما این را گفتید. دروغ 
طور اگر آن 1نگوییم، دیگر پیش غازی معلق نزنیم.

طرف طرف و آنبگوییم، اصلًا کل زندگی همه این
گردد. تمام شود. تمام افکار انسان دیگر برمیمی
رود. ما امام صادق را مسخره بارات همه کنار میاعت

 کردیم و به بازی گرفتیم!
کنیم! ما امام صادق داریم با امام صادق بازی می

را قبول نداریم! امام صادق را برای گذران خودمان 
خواهیم نه چیزی مان میخواهیم! برای زندگیمی

 دیگر!
این نظر، نظر استقلالی است. حالا نظر آلی این 
است که نفس بیاید نسبت به این صورت ذهنی 
احساس داشته باشد؛ احساس در وجود او پیدا 
بشود، این احساس که قابل انکار نیست از چه 

ای است؟ این احساس که همه این را احساس مقوله
ای شویم، این از چه مقولهکنیم و متوجه میمی

است؟! آیا از مقولۀ جوهر است؟! آن اول حالا یا از 
مقولۀ جوهر بود یا از مقوله عرض بود یا از مقولۀ 

                              
 .524، ص 2. امثال و حکم، دهخدا، ج  1
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جوهر و عرض بود. آن نه، ]منظور[ نفسِ آن متصوَّر 
است، نه متصوِّر! نفس آن متصوَّر یا جوهر است یا 

ای از جوهر و عرض است اما عرض است یا آمیخته
ای است؟ این این احساس دیگر در چه مقوله

الت را در احساس یک حالتی است که انسان این ح
 کند.وجود خودش ادراک می

انسان وقتی که آب بخورد چه حالتی برای او پیدا 
شود؟ حالت سیراب شدن در وجود خودش می

کند. اگر غذا بخورد حالت شبع در احساس می
کند. غضبی برای او پیدا وجود خودش احساس می

بشود حالت غضب در وجود خودش احساس 
ن حالت را در وجود کند. شهوتی پیدا بشود، آمی

کند. رأفت و رحمت و عطوفتی خودش احساس می
کند. این برای او پیدا بشود این حالت را احساس می

کیف  ای است؟ آیا این از مقولۀحالت از چه مقوله
است یعنی از مقولۀ عرض است؟ عرضی در اینجا 
عارض شده است؟ خب این عرض از کجا آمد؟! 

بیاید تا عارض بشود! این عرض باید از یک جایی 
الآن این موضوع خودش دارای یک خصوصیتی 
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است مثلًا دارای سواد است. برای اینکه این سواد 
تبدیل به بیاض بشود، احتیاج به یک عامل خارجی 
است که آن عامل خارجی این رنگ سواد را بزداید و 

جای او رنگ بیاض را روی این قرار بدهد. عامل به
تباط بین نفس و آن امر و عامل خارجی عبارت از ار

 خارجی بود.
عنوان ماهیت یا حالا آن صورت در ذهن آمد به

عنوان عرض ـ ماهیت اعم از جوهر و عرض است به
ـ در ذهن تقرر پیدا کرد. بحث ما راجع به او نیست 
بلکه بحث ما راجع به این احساسی است که ما 

نیم این دااست. ما می« دانیمما می»کنیم؛ بحث در می
دانیم این دانیم این شعر را! ما میمطلب را! ما می

ما »کلام، قصه، آیه، مفهوم و صورت را! این 
ما »دانیم، این نظر از اینکه چه میصرف« دانیممی
ای که یک حالت نفسانی است از چه مقوله« دانیممی

 است؟
ای دیگر این از بنا بر مبنای مرحوم آخوند و عده

ت یعنی عرض در اینجا قائم به مقولۀ کیف اس
موضوع شده است، موضوع موضوع نفس است پس 

واسطۀ آن صورت جوهری قائم الآن این عرض به
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شد، پس عرض آمد نفس را تحت تأثیر قرار داد و 
عنوان یک موضوع عارض شد! چون کیف همین به

است دیگر؛ کیف عبارت از عرضی است که عارض 
وانیم تعریف کیف را تبر موضوع بشود. ما که نمی

توانیم تعریف عرض را تغییر تغییر بدهیم. ما که نمی
توانیم تغییر بدهیم. چه بنا بر کلام بدهیم. نمی

ها که قائل بر حلول یا عروض هستند یا بنا بر بعضی
مبنای مرحوم آخوند که قائم بر صدور و اصدار و 
اظهار هستند. بر هر مبنایی که باشد بالأخره قائل به 
عرض باید معتقد به توالی و توابع او هم باشد. 
عرض آن چیزی است که بر یک موضوعی عارض 
بشود. حالا جناب آخوند و دیگران! این که شما 

گویید: آنچه که در ذهن آمده است که عبارت از می
آن صورت خارجی است و عبارت از کیف است، آن 
باید عارض بر این نفس باشد، از کجا آمده عارض 

ر نفس شده است؟! صحبت در این است. اگر شما ب
گویید: از خارج آمد و حلول کرد و عارض بر این می

آید که شد بنابراین این مسائلی که در اینجا پیش می
شود کند و نمینفس خود او خلّاق است و خلق می
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یک امر مادی از خارج بیاید و عارض بر نفس بشود 
مغز و در دماغ  شود[؟! قطعاً آنچه که در]چه می
بندد آن یک امر مادی است و آن عبارت از نقش می

واسطۀ لمس است، تغییر تغییر سلسلۀ اعصاب به
واسطۀ اعصاب چشایی و ذوق، سلسلۀ اعصاب به

تغییر سلسلۀ اعصاب با تحرکات در سمع و  واسطۀبه
واسطۀ ورود و تغییر و تبدلات سلسلۀ طور بههمین

شبکیه در مورد بینایی و در هایی در اعصاب و سلول
مورد ابصار است. هرچه هست، این عوامل عوامل 
مادی است و اینها عوامل مجرد نیستند. مثل نور 

ماند؛ نور یکی از عوامل مادی است ولی مجرد می
که ما ماوراء ماده که همان صورت نیست. درحالی

 کنیم.مجرد است، آن صورت را احساس می
د یک امر مادی بیاید توانروی این جهت نمی

عارض بر نفس بشود. بله! این امر مادی وسیله و 
شود، در آلت برای عروض آن امر مجرد بر نفس می

این حرفی نداریم. اگر شما چشمتان را ببندید دیگر 
بینید. اگر گوشتان را بگیرید، صورت خارجی را نمی

شنوید. اگر دهان باز نکنید قوۀ دیگر صدایی نمی
ماند و در این بحثی نیست ولی عاطل می چشایی شما
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بندد از کجا آن صورت مجردی که بر نفس نقش می
آمد؟ آیا غیر از این است که خود نفس خلق کرد؟! 

 کند.نفس بر وزان آن ماهیت خارج خلق می
 معنای کیف نفسانی

بنابراین ما تا اینجا با مرحوم آخوند موافق هستیم 
که بله این صورت مجرد اصدار نفس است و نفس 

کند و به در مقام اصدار این صورت را تصدیر می
کند. این حالتی را که نفس در خود خارج صادر می

آورد حالت اصدار است و اسمش کیف وجود میبه
فسانی نفسانی است. حالا چطور ممکن است کیف ن

صدور نفس باشد؟! کیف نفسانی باید از خارج بیاید 
عارض بشود. شما در معنا و در تعریف کیف مگر 

گویید: عرضی است که قائم به نفس باشد؟! نمی
حالا اگر نفس که خودش مجرد است آمده درست 

تواند عرض درست کرده، نفس که مجرد است نمی
د؟! کنگویید که نفس خلق میکند! مگر شما نمی

مگر ممکن است که جوهر مجرد عرض خلق کند؟! 
کند مگر از قبیل کیف است یا آیا آن خلقی که می

 نه؟!
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 لزوم سنخیت ماهوی بین علت و معلول

رسیم اینجاست. ای که داریم به آن میببینید نقطه
کند بحثی در اینکه نفس این صورت را خلق می

نداریم. آن صورت مطابق با آن ماهیت خارجی 
هم حرفی نداریم. حالا صحبت در این ست، در اینا

کند، آید بر وزان خارج خلق میاست که این نفس می
بین علت و معلول باید سنخیت ماهوی وجود داشته 
باشد. نفس ما مجرد است، نه عرض! خلقی که 

کند باید مجرد و جوهر باشد، نه عرض! بنابراین می
ل از خود چطور نفس که در مقام علیت اصدار معلو

که خود کند، این معلول او عرض است درحالیمی
این نفس جوهر است؟! چطور ممکن است یک 

 چنین چیزی باشد؟! به اشکال رسیدید؟!هم
ای که در اینجا هست این است که بنابراین نکته

نفس در اینکه وجود مجرد و جوهر است بحثی 
اش در کتب ذکر شده است؛ مرحوم نیست و ادله

گویند، در جلد هشتم اسفار در بحث نفس میآخوند 
سینا هم در بحث نفس، ادلۀ جوهر را آورده و در ابن

آنجا مطرح کرده است. در این بحثی نداریم و 
 ضرورت هم ندارد که نسبت به این بپردازیم.
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 لزوم جوهر مجرد بودنِ وجودِ صادره از نفس

بنابراین وقتی که نفس مجرد و جوهر است 
کند آن وجود که از خود اصدار می وجودی را هم

باید جوهر باشد و از باب سنخیت بین علت و معلول 
باید از سنخ نفس باشد. از سنخ وجود نفس باشد. 

رسیم که نفس آن خلقی را اینجا ما به این مسئله می
آورد وجود میکند و آن معلولی را که نفس بهکه می

ی چه؟ وجود باشد. سنخۀ وجود یعن باید از سنخۀ
یعنی همان وجودی که خودش دارد. باید از آن 
سنخه باشد! تا اینجا که رسیدیم از اینجا باز یک 

 آید.مفرق طرق در اینجا پیش می
 خروج علم از تحت مقولات بنا بر مبنای مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در بعضی از موارد در بحث نفس 
و در علم عنائی و در علم حضوری یک مطلب 

کند ـ البته در اینجا نه ـ که بعضی را نقل می بالاتری
معاصرین و حکما هم در اینجا قائل به این  از فلاسفۀ

طورکلی اند و آن این است که اصلًا بهمطلب شده
علم از تحت مقوله خارج است! علم داخل در تحت 
مقولۀ وجود است و وجود هم که مقوله نیست؛ 

ند به اینکه چطور اینکه راجع به حرکت معتقد هست
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حرکت داخل در تحت مقوله نیست بلکه داخل در 
تحت حقیقت وجود و سنخۀ وجود است، راجع به 
علم هم معتقد هستند بر اینکه علم از سنخۀ وجود 

طورکلی از سنخ مقوله و مقولات تسعه است و به
شود به آن صورت ذهنیه گفت نیست. بنابراین نمی

فت که عرض شود به آن گکه جوهر است و نه می
شود شود گفت که انقلاب است و نه میاست و نه می

گفت که کیف نفسانی است. چون تمام اینها داخل 
جهت اینکه یک در تحت مقوله است. چرا؟ به

حقیقتی است که اولًا این حقیقت جوهر نیست 
خاطر اینکه جوهر یک آثار خاص به خودش را به

طبع بر دارد. عرض نیست چون از خارج نیامده من
ذهن بشود. بنابراین اصدار نفس است و وقتی که 
اصدار نفس شد، لذا دیگر در اینجا این نفس آمده بر 
وزان ]آن[ یک حقیقتی را خلق کرده است که آن 

 گنجد!ای نمیحقیقت داخل در تحت مقوله
همین مسئله در مورد حرکت هم هست؛ در مورد 

! حالا آید؟وجود میحرکت چه واقعیتی در خارج به
حرکت کمّی ما قرار بدهیم یعنی از یک نقطه به نقطۀ 
دیگر؛ جسمی را تصور کنید که از یک نقطه بدء پیدا 
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ای کند. چه مسئلهکند و ختم به نقطۀ دیگر پیدا میمی
حدّنفسه آید؟ خود جسم فیوجود میدر اینجا به

هایی که وجود دارد و آن جسم حرکت نیست. قدم
م او هرکدام عبارت از وضع است دارد، این قدبرمی

بنابراین در این حرکت وضع هست؛ یعنی الآن قدم 
طور دفعه قدم او ایناو به این کیفیت بود بعد یک

رود و بعد از یکی دو ثانیه شود؛ یکی جلو میمی
آید در کنار این قرار قدمی که در پشت هست می

طور این وضع رود. همینگیرد و بعد این جلو میمی
ر حال تغییر و تبدل است. بنابراین این وضع که د

گذاریم. کند ما اسمش را حرکت میتغییر پیدا می
دنبال این مسئله از یک نقطه به نقطۀ دیگر طیّ به

شود، چون جسم همان است و جسم مسافت می
تغییر نکرد. جسم همان است منتها تغییر در خود 

ین شود، در خود اعضا جسم ابافت جسم پیدا می
واسطۀ تغییر در اعضا این جسم شود. بهتغییر پیدا می

شود. این در باب از یک نقطه به نقطۀ دیگر منتقل می
حرکت هست. حالا این حرکت در کجای این قضیه 

گویند: حرکت عبارت از نفس چه موقعیتی دارد، می
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الوجود است و داخل در تحت مقوله نیست، چون 
آن است که قائم خاطر اینکه عرض عرض نیست به

به این باشد. اگر وضع است خب این وضع است که 
بینیم؛ که ما در خود وضع تغییر میداشته درحالی

وضع عبارت از همان استقامت است و اینکه پا در 
کنار پا قرار داشته باشد و دست در کنار دست قرار 
داشته باشد و این شخص مستقیم ایستاده باشد. این 

شود،  وضع او به این شکل میشود. حالاوضع می
یعنی یک پا جلو، حالا قبل از اینکه این پا جلو بیاید، 
آیا این موقعیت دوم با موقعیت اول یکسان است؟! 
اگر یکسان است پس چرا الآن وضع تغییر کرد؟! اگر 
یکسان نیست، چه چیزی پیدا شد؟! آنچه که پیدا شد 

د! شواید؟! آن وجود میچیست؟! فکرش را کرده
یعنی وجودی که شکل ندارد، وجودی که رنگ 

 ندارد، وجودی که ...!
راجع به این مسئله فکر کنید چون در مسئلۀ آینده 

خورد. این مطلب مبنای درد ما میاین قضیه به
مرحوم علامه و بعضی از محققین است بر اینکه 
حرکت وجود است و بر همین اساس مرحوم آخوند 

 انسته است.علم را از مقولۀ وجود د
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